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 پدری برای مجاهدان راه خدا
روایتی از زندگی آیت ا... سید حسین طباطبایی قمی از عالمان بزرگ شیعی در مشهد که با قدرت مقابل رضاخان ایستاد

ی  شـید ر خو  ۱ ۳ ۱ ۴ یـن  د ر و فر  ۱ ۳
»جشـن شـیراز« برگزار شـد. جشـنی 

یـر فرهنـگ وقـت پهلـوی  کـه وز
هـم در آن حاضـر بـود، چهـل زن 
، بـه رقـص و  و دختـر بی حجـاب
پایکوبـی پرداختنـد. آیـت ا... »فـال 
اسـیری« یکـی از علمـای شـیراز بـه 
ایـن جشـن اعتـراض کـرد و البتـه بـه 
زندان افتاد. هم زمان با قم و تبریز، 
علمای حوزه علمیه در مشهد نیز 

ـم اعتـراض را بلنـد کردنـد.
َ

عَل
»سـید« از جملـه علمایـی بـود کـه خیلـی زود متوجـه 

ماجـرا شـد و در منبـرش اعلام کـرد کـه آیین نامه هـای 
تغییر اجباری لباس کارمندان و کلاه پهلوی یا شاپو 
بـرای مـردم، مقدمـه ای اسـت بـرای تغییـر پوشـش و 
حجـاب زنـان و دختـران. البتـه برخی هـا بـرای آرام 
کـردن اوضـاع، شـایعه کردنـد شـاه بـا کارهـای انجـام 
شده در جشن شیراز مخالف بوده و این ماجرا بدون 
اطلاع او انجام شده است. علی اصغر حکمت، وزیر 
فرهنگ دربار، اما در یک سخنرانی به صراحت اعلام 
می کنـد همـه امـور مملکـت بـا نظـر شـخص رضاخـان 

و دسـتور اوسـت، از جمله جشـن شـیراز.
اخبـار شـهرهای مختلـف از جملـه خبـر سـخنرانی 
حکمت که به مشـهد می رسـد، آیت ا... سیدحسـین 
قمی به منبر می رود. سـخنان او به گریه شـدید ختم 
می شـود، در حالـی کـه اعلام می کنـد: » … خلاصـه 
اینکـه اسلام در خطـر اسـت. امـروز اسلام فدایـی 

می خواهـد. مـن حاضـرم فـدا شـوم.«
ایـن مقابلـه سـید بـا حکومـت پهلـوی سـروصدایی 
در کشـور ایجـاد کـرد. همـه اهـل علـم و مـردم سـید 
حسـین طباطبایـی قمـی را بـه خوبـی می شـناختند. 
همه می دانستند او سال ها در نجف و سامرا حضور 
رگ حضـور  زای شـیرازی بـز داشـته. در محضـر میـر
داشـته و نفـس میـرزا در وجـود او نیـز تأثیـر گذاشـته 
است. او بود که در سال های حضور در حوزه علمیه 
کربلا در جریان اشغال عراق، در جنگ جهانی دوم، 
بـه همـراه دیگـر علمـای عراقـی و ایرانـی مقیـم ایـن 
کشـور، فتـوای جهـاد علیـه متفقیـن را صـادر کـرد و 

خواهـان مقابلـه بـا اشـغالگران شـد.
این روحیه مجاهدانه سید سبب شده بود تا از هیچ 
حرکتی برای دفاع از اسلام فروگذار نباشد. اما بهانه 
حضور او در مشـهد به زمانی باز می گشـت که برخی 
از مـردم ایـن شـهر از محمدتقـی شـیرازی خواسـتند 
نماینـده ای بـه مشـهد بفرسـتد. سـید حسـین قمـی 

نیز راهی مشـهد شـد.
حـاج آقـا حسـین قمـی بـا ورود بـه مشـهد، بـا برپایـی 
نمـاز جماعـت، ارتبـاط خـود را بـا مـردم برقـرار کـرد 
لات مـردم بـه رسـیدگی  و بـا پاسـخ گویی بـه سـؤا
ومـان و مسـتضعفان پرداخـت و  بـه وضعیـت محر

زعامـت و سرپرسـتی حـوزه علمیـه را بـر 
عهده گرفت و علاوه بر رسـیدگی به 

امـور محصلان علـوم دینـی، فقـه 
و اصـول را بـرای طالبـان علـم، 
در منـزل خـود تدریـس می کـرد. 
قمـی از دادن رسـاله و قبـول 

ع  متنـا ا جعیـت  مر لیت  مسـئو
می کـرد، ولـی بـا اصـرار و مراجعـه 

یـادی از متدینـان،  فـراوان جمـع ز
رساله احکام فارسی او در سال 

۱۳۵۱قــــمـــری بـه چـاپ 
رســــــیــــد و مرجعیـت 

وی از آن تاریخ آغاز شد.آیت ا... سید محمدهادی 
)ع(  میلانـی نقـل می کنـد: »بـه حـرم سیدالشـهداء
مشرف شدم، حاج آقا حسین قمی بالای سر مطهر 
نشسته بودند، به من اشاره نموده، نزد ایشان رفتم 
و آقا اظهار داشتند: ریاست و مرجعیت دینی بعد از 
آسـید ابوالحسـن بـه مـن روی آورده و مـن می ترسـم 
بـه دینـم لطمـه بخـورد! مـن دعـا می کنـم شـما آمیـن 
گـر ایـن ریاسـت بـه دیـن مـن مضـر  بگوییـد : خدایـا! ا
! سـپس آن قـدر گریـه کردنـد کـه  اسـت، جـان مـرا بگیـر

زمیـن از آب دیـده ایشـان تـر شـد.«
کنـش شـجاعانه آیـت ا... قمـی بـه اقدامـات ضـد  وا
مذهبـی رضاخـان و حرکـت اعتراض آمیز 
ایشـان بـه تهـران و پـس از آن 
قــیـــام خونــــیـــن مســجـــــد 
گوهرشـاد، باعـث شـد کـه 
رژیم ستمشاهی پهلوی، 
مدتـی ایشـان را در تهـران 
توقیف و در نهایت، در سال 
۱۳۵۴قمـری بـه عـراق تبعیـد 
کنـد. آیـت ا... قمـی پـس از ورود 
بـه تهـران، بـه ری رفـت و 
در باغ سراج الملک 
کـــن شــــد.  ســــــا

مردم تهران به طور گسترده به ملاقات او می رفتند. 
رژیـم پهلـوی محـل اقامـت او را تحـت محاصـره قـرار 
داد. خبـر بازداشـت ایـن مرجـع تقلیـد بـا اعتراضـات 
مـردم، به ویـژه مـردم مشـهد روبـه رو شـد. مـردم در 
حـرم مطهـر و مسـجد گوهرشـاد اجتمـاع می کردنـد 
و بـه سـخنان وعـاظ و خطبـا گـوش فـرا می دادنـد و 
هـر روز بـر ابعـاد اعتراضـات مـردم افـزوده می شـد تـا 
اینکه در نهایت مأموران حکومتی در روز چهاردهم 
ربیع الثانی به جمع روحانیون و مردم که در مسجد 
گوهرشـاد دسـت بـه تحصـن زده بودنـد، حملـه ور 
شـدند و دسـت بـه کشـتار زدنـد. پـس از کشـتار و 
سـرکوب مـردم در مسـجد گوهرشـاد، رژیـم پهلـوی 

او را از ایـران بـه عـراق تبعیـد کـرد.
پس از تبعید رضاخان در شـهریور ۱۳۲۰خورشـیدی 
حـاج آقـا حسـین قمـی از ایـن فرصـت پیـش آمـده 
اسـتفاده کـرد و بـه قصـد زیـارت مرقـد امـام رضـا )ع( 
و بـه منظـور پیگیـری اقدامـات گذشـته خـود آمـاده 
گشت. ایشان در شهر مشهد  سفر شد و به ایران باز
تلگرافـی بـه دولـت مخابـره و پیشـنهادهای ذیـل را 
ل مـدارس  کشـف حجـاب، انحلا کـرد: لغـو  ح  مطـر
مختلـط، برپایـی نمـاز جماعـت و تعلیـم قـرآن و درس 
دینـی در مـدارس، آزادی حوزه هـای علمیـه، کاهـش 
فشـار اقتصـادی از دوش طبقـه ضعیـف، تلاش بـرای 

تعمیـر قبـور ائمـه بقیـع.
وزی از ارسـال تلگـرام، حـاج  بعـد از گذشـت چنـد ر
آقـا حسـین قمـی بـه تهـران آمـده، متوجـه می شـود 
کـه دولـت تصمیـم نـدارد بـه خواسـته های ایشـان 
ترتیب اثر دهد. بر این اساس، به طور علنی با دولت 
اعلام جنـگ می کنـد. طبقـات مختلـف مـردم و علمـا 
بـه حمایـت از درخواسـت های مرجـع بزرگـوار خـود 
برمی خیزنـد. دولـت بـا ملاحظـه ایـن خیزش عمومی 
و از سـویی ایسـتادگی آن مرد الهی، سـرانجام مجبور 
یـخ دوازدهـم  بـه عقب نشـینی می شـود و در تار
و را ۱۳۲۲خورشـیدی پیشـنهادهای ا یور   شـهر

 می پذیـرد.
حـاج آقـا حسـین قمـی تـا سـال های آخـر زندگـی اش 
همیشـه چـون پـدری مهربـان بـرای مجاهـدان راه 

خـدا بـود.
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عجب دره سرسبزی بود
چرا پدرها کمتر از مادرها درباره »حس پدرشدن« حرف می زنند؟

زن ها معمولا راحت از مادرشدن حرف 

می زنند. از جزئیاتش، از خوشی ها 

 . یش ها   نی ها و نگرا   و مصیبت

ز هروقت دیگری  ها بیشتر ا آن 

هرچه می خواهد دل تنگت بگوترند. 

توی مهمانی و اتوبوس و مترو، 

احتمالا، بدون هیچ ترس و نگرانی، 

درباره جزئیات رابطه شان با همسر و 

بچه هایشان حرف می زنند. همه چیز 

را می ریزند روی دایره، اما کمتر 

پیش می آید توی جمع صمیمی مردانه ای، بشنوید 

یک نفر دارد درباره این مسائل حرف می زند. شاید 

خیلی گذرا و دور و ناگهانی حرفی از دهانشان بپرد، 

اما مفصل و کامل و با آب وتاب بعید می دانم، هرگز. 

نویسنده های کتاب »پروژه پدری« که من هم یکی 

از آن ها بودم، می خواستند بی واهمه و بی ترس از 

قضاوت دیگران درباره ترس هایشان بنویسند. مثلا 

خودِ من درباره این نوشته ام که چرا از اینکه دختردار 

شوم می ترسیدم و هنوز هم می ترسم. چرا آن 

محیط سنتی و متعصب و به شدت مردانه 

با ما کاری کرد که خداراشکر می کردیم 

از اینکه دو برادریم و خواهری نداریم. ما 

تبدیل شده بودیم به توده زمخت بتنی 

که انگار هیچ لطافتی به آن راه ندارد. کار 

حتی آن قدر بیخ پیدا کرده بود که از خدا 

می خواستم هیچ وقت پدر هیچ دختری 

نباشم، اما یک روز این اتفاق افتاد و همین 

باعث شد ماشین توطئه چینی پدرانه در 

وجودم روشن شود. یادم می آید همان 

روزها فیلم »دختر« رضا میرکریمی اکران 

شده بود و داشتم گفت وگوی کارگردانش را می دیدم. 

میرکریمی می گفت برای نوشتن فیلم نامه تعدادی 

دختر نوجوان و جوان را جمع کرده توی یک کافه ای 

و شروع کرده اند به حرف زدن و از 

همان حرف ها، ظاهرا، بخشی 

از فیلم نامه هم درآمده است، اما 

وسط حرفش یک چیزی گفت 

که راستش تکانم داد. تعدادی 

از دخترهای آن جمع می گفتند 

از یک جایی به بعد دیگر آن قدر 

رشد می کنند که پدر سمتشان 

آید، مثل قبل نگاهشان  نمی 

ها دوست  کند ولی آن  نمی 

داشتند پدرشان را ببوسند، 

بغلش کنند، اما دیگر دیر شده 

بود. انگار بزرگ شدن باعث می شد فاصله شان 

مدام بیشتر و بیشتر شود. می گفتند از یک جایی به 

بعد پدر همان طوری که با مادرشان حرف می زند یا 

دعوا می کند با آن ها حرف می زند. فرزندبودن انگار 

زودتر از هرچیز برای دخترها تمام می شود. من البته 

قضاوتی درباره آن پدرها ندارم، اما با خودم فکروخیال 

می کردم اگر جای آن دختر، دختر من این حرف ها 

را می زد چه؟ اگر من هم تبدیل شوم به آدمی غریبه 

و نچسب و بی رحم، به هیولایی که هیچ کس دلش 

نخواهد نزدیکش شود، پدربودن دیگر چه ارزشی 

می تواند داشته باشد؟ نویسندگان »پروژه پدری« 

خودشان را انداخته اند توی دره های صعب العبور 

ولی سرسبز پدری و روی همان نگرانی های نادیده 

و کمتر شنیده شده تمرکز کرده اند.

 
پیشگفتار

 دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا/دیده بگشا بر عدم، ای مستی هستی فزا/دیده بگشا ای پس از سوءالقضا حسن القضا
دیده بگشا از کرم، رنجور دردستان، علی! /بحر مروارید غم، گنجور مردستان، علی!

دیده بگشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه /کِبر پَستان بین و جام جهل و فرجام گناه /تیر و ترکش، خون و آتش، خشم سرکش، بیم چاه
دیده بگشا بر ستم، بر این فریبستان، علی! /شمع شب های دژم، ماه غریبستان، علی!

دیده بگشا! نقش انسان ماند با جامی تَهی /سوخت لاله، مُرد لیلی، خشک شد سَرو سَهی /زآ گهی مان جهل ماند و جهل ماند از آگهی
دیده بگشا ای صنم، ای ساقی مستان، علی! /تیره شد از بیش و کم آیینۀ هستان، علی! 

محمدعلی معلم دامغانی

چکامه

برای دیوارهای مستحکم زندگی
درختان کهن سال، پنجره های چوبی یا آهنی رو به 
خیابان، کوچه های باریک بن بست و دیوارهای 
یرا  قدیمی شاهدهای منصف و خوبی هستند، ز
با صبوری زیاد گذر زمان را لمس کرده اند و خم به 
ابرو نیاورده اند. دل که بدهی، رفیق که بشوی، زبان 
باز می کنند و تو را شریک رازهایشان می کنند. یکی 
از آن ها این دیوار قدیمی محله ماست که درست 
نمی دانم از چند نسل پیش اینجا در شکوه و سکوت 
ایستاده است. هربار که از کنارش عبور می کنم و 
حالش را می پرسم، مثل آن شهرفرنگی های قدیمی یک دریچه به 
روی خاطرات قدیمی ام باز می کند. درست مثل یک فیلم سینمایی. 
امشب که پارسا را قلمدوش خودم نشانده بودم و از مقابلش عبور 
می کردم بازهم دست مرا گرفت و با خودش برد به سال های دور. برف 
می آمد باورنکردنی، سنگین، جوری که انگار بار پنبه صدها کامیون 
چپ شده باشد. مدرسه تعطیل شد، منِ ریز جثه با آن کفش های 
کتانی پارچه ای تا زیر زانو پاهایم توی سفیدی برف فرو می رفت. 
خیسی و سرما خیلی زود از لای بافته های پوسته کفش، پاهایم را 
گزیدند. یکی صدایم می زد! تصور کردم صدای باد و »قریج!« صدای 
برف زیر پایم است، اما دوباره صدایم زد. خودش بود! باورم نمی شد! 
از لای پرده رقصان بلورهای برف ایستاده بود جلو در مدرسه و نگاهم 

می کرد، لبخندش با منحنی سبیلش زیباترین شکل هندسی نامنظم 
بود. آمد سمتم و بلندم کرد و گذاشت روی دوشش، قدم بلند شده 
بود، بلندتر از این دیوار. نمی دانم چندبار! اما این دیوار پدرم را زیاد 
دیده است. گاهی با من، گاهی تنها. دیوار دیده بود که مردی چطور با 
یک کودک سوزان در تب پنج کیلومتر را تا درمانگاه دویده بود. دیوار 
دیده بود که مردی یک دوچرخه کوچک قرمز را روی یک شانه اش 
گرفته بود و سوی خانه اش می رفت. دیوار دیده بود برق چشمان 
خسته مردی که انتهای شب یا سر صبح توی گرما و سرما از شیفت 

دوازده ساعته اش برمی گشت سمت یک جفت چشمان کوچک 
منتظر. دیوار دیده بود مردی ساک به دوش با لباس خاکی عازم 
جنگ بود. دیوار پدران و کودکان زیادی را تا امروز باهم یا تنها دیده 
است. دیوار گاهی سنگ صبور و رازدار آن ها بوده است هنگام اشک 
و لبخندهایشان. این دیوار و اصولا دیوارهای محکم و استوار نسبت 

و قرابتی محکم با پدران دارند.

عکس: مرتضی امین الرعایی

 رشته ای برگردنم افکنده دوست...

همه ما به علتی خاص که شاید برای آن 
هم پاسخی نداشته باشیم، ارادتی ویژه 
به یکی از اهل بیت)ع( داریم. ریا نباشد، 
رشته اتصال من هم به مولای متقیان، 
ــورده است،  گــره خ امیرمومنان علی)ع( 
بی آنکه خــودم بدانم چــرا؟ هرچند در 
ایــن سال ها ایمان قلبی و بــاور یقینی 
پیدا کرده ام که همه این بزرگان، انواری 
از شعاع یک خورشیدند و بسته به اینکه 
ما از کدام زاویه به این خورشید عالم تاب 

نگاه کنیم، درکی از وجود آن ها خواهیم داشت.
بگذریم، صحبت از محبتی کردم که از کودکی 
درجانم افتاده و شاید بی ربط به تولدم هم نباشد. 
هرچند تاریخ ثبت شده در شناسنامه ام آن را 
تأیید نمی کند، بنا به شهادت مــادرم که آن را 
کارمند سربه هوای  موثق تر از جوهر خــودکــار 
اداره ثبت احوال، در آن سال های هرچه پیش 
آمد خوش آمد، می دانم درست در شب میلاد 
امام علی)ع( چشم به جهان گشوده ام. شاید هم 
این محبت از هدیه هایی باشد که در همه این 
سال ها از عزیزترین آدم های زندگی ام در این روز 
گرفته ام. مادرم اعتقاد دارد، این هم زمانی تولد 
به ماه قمری برایم ارزش افزوده بیشتری دارد تا 
جدی گرفتن روزی بی نام و  نشان در آخرین ماه 
از بهار یک سال خورشیدی. از قصه تولدم که 
بگذرم، فقط حسی ناسیونالیستی برای توضیح 
کــه از بچه شیعه بــودنــم،  ایــن عشق می ماند 
سرچشمه گرفته است که آن را هم باید آورده ای 
مادرزادی به حساب بیاورم. عشقی بی حد که 
تجربه ای متفاوت را هم در نخستین سفرم به 

عتبات عالیات برایم رقم زد.
قرار است از کربلا عازم نجف اشرف شویم و من 
که هنوز سیراب زیارت کوتاه مدت کربلا نشده ام، 
در ذهنم ملاقاتی ویژه تر را برای تشرف به ارض 
مــوعــود زنــدگــی ام مــی چــیــنــم. هــرچــه بــه نجف 
نزدیک تر می شویم، عظمت امام بیشتر بی تابم 
می کند. دوســت دارم نخستین تصویری که از 

گنبد و گلدسته حرم آقا از دور می بینم، 
برای همیشه چون قابی در گوشه ذهنم 
حک شود. هتل یک ربع بیست دقیقه ای 
ــا حـــرم فــاصــلــه دارد و بــایــد از لابـــه لای  ب
ــا ایـــن فــاصــلــه را طی  جمعیت بـــازاری هـ
کنیم. مدام حواسم به قابی است که باید 
از درست ترین زاویه چشمم آن را ببندم. 
از آن دست آدم هایی نیستم که زرق و برق 
بــازار مسحورشان کند، ولی شلوغی بازار 

تمرکزم را به هم ریخته است.
ــازرســی رد مــی شــویــم و هــنــوز بـــازار با  از چند ب
گهان  زرق و برقش جان دارد. مــداح کــاروان نا
می ایستد و سلام می دهد و من مات تصویری 
می شوم که نمی بینم. بازار تا دل حرم قد کشیده 
و سرپوشیدگی اش همه نمای حرم را گرفته است. 
به پشت سرم نگاه می کنم و تازه می فهمم بی آنکه 
بدانم چند لحظه ای می شود که وارد ارض موعود 
شده ام. سایبان ها نیمه برافراشته اند و حتی از 
آن فاصله هم خبری از گنبد و گلدسته نیست. 
آه از نهادم برمی خیزد. لب دریــا و تشنه لب! 
کسی یا چیزی در وجودم به جنگ با خواسته ام 
برخاسته. حاضر نمی شوم پا به رواق پیش رویم 
بگذارم. حرم را چهل وپنج درجه ای دور می زنم تا 
شاید گنبد و گلدسته حرم آقا را از زاویه دیگر بتوانم 
ببینم. بی فایده است. ضلع سوم را هم ناامیدانه 
امتحان می کنم، »همه شب در این امید م که 
نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را«.

احساس می کنم از خــودم دور شــده ام و امام 
غریبه تر از هر زمانی است که او را از کیلومترها 
گاه چیزی شبیه به یک  دورتر می شناختم. به نا
قلعه شنی هُری در وجودم پایین می ریزد. قطره 
اشکی گونه ام را خیس می کند. نه روی رفتن دارم 
و نه دل برگشتن. از حرم قدری فاصله می گیرم 
تا شاید خودم را دوباره پیدا کنم. کیلومترشمار 
می گوید دور و دورتر شده ام ولی دلم چیز دیگری 
می گوید: »به کجا می روی، ای گمشده راه مراد؟ 
آن خدایی که تو جویی ش به هر سو، اینجاست«
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برای شنیدن قطعه »دیده بگشا« 
با صدای محمد اصفهانی کد را 

اسکن کنید.
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